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نمي توان به گذشته برگشت 

کمتر کســي ایــن روزها زندگــي و کارش را  �
بــدون اینترنت و ارتباطــات جهاني در ذهنش 
تصویر مي کند، بــراي برخي ها چنان  همه کار، 
زندگي و اینترنت با هم تلفیق شده که تصورش 

ناممکن است.
ما این روزها در حــال تمرین نمایش «آقای 
اشمیت کیه؟» نوشته سباســتین تیری هستیم، 
اما براي انتشــار هر خبري دست نگه داشته ایم 

تا شرایط عادی شود. 
در حالــی که در ایــن زمانه، همــه چیز به 
حضــور پررنگ در فضــای مجــازی و اینترنت 
بستگی دارد و گروه های تئاتری نیز از این قضایا 

مستثنا نیستند. 
حتي براي من تعجب برانگیز است که برخی 
نمایش ها بــا ســالن هایي پر از تماشــاگر اجرا 
دارند. دیگر مي دانیم که قطع شــدن اینترنت در 

خالی ماندن سالن ها مؤثر است.
مــا این روزها همه نیازمند اینترنت هســتیم 
چون همه کارهایمان، چه شخصي و همگانی 
و چــه تخصصی و اقتصادي بــا اینترنت انجام 
می شــود. تعداد زیــادي خبر دربــاره زیان هاي 
قطعي اینترنت در اقتصاد و فعالیت افراد منتشر 
شــده اســت. این ضرر و زیان برای بســیاري از 
مردم و در همه زمینه های اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی اســت و به تدریج ضررهایش آشکار 
خواهد شــد. حالا و این روزها بــا قطع اینترنت 

درمي یابیم تا چه اندازه به آن وابسته ایم. 
من کــه ایده هاي تمرین یــا  انجام مراودات 
تخصصی با طراحان صحنه و لباس و آهنگ ساز 
را از طریق شبکه هاي اجتماعي انجام مي دادم 
در این مــدت حتي امکان دریافت یك عکس یا 
طراحي صحنــه را از طریق ایمیــل هم ندارم. 
الان باید یک واســطه هر روز پرینت اسکیس ها 
را به ما برســاند و البته الان دیگر رنگ و ابعاد و 
همه مشــخصه های اصلی خیلی دقیق در این 
پرینت ها وجود ندارد و خود طراح هم نیســت 
و ما به سختی می توانیم مباحث را پیش ببریم 
و بــه کندی آنچه باید را بــرای اجرای تئاترمان 
آماده کنیم. ما که براي بهبود کار ســاعت ها با 

یکدیگر گپ مي زدیم، از آن محروم هستیم.
 همین اتفاق برای طراح لباس هم می افتد، 
آهنگ ســاز نیز قطعــات و آهنگ هــای لازم را 

می ســاخت و من هــم آنهــا را یا رد یــا تأیید 
می کردم. تصــور اینکه این روند ادامه داشــته 
باشــد و براي شنیدن موســیقي ناگزیر هر چند 
وقت یــك بار باید به اســتودیو بــروم خودش 
رعب انگیز اســت. صحبت ها و پیگیری هایمان 

هم زمان بر خواهد شد. 
بنابرایــن فضای مجــازی و داشــتن ارتباط 
تصویری، صوتی و نوشــتاری باعث ارتباط بهتر 
برای پیشبرد اهداف تخصصی در کارمان می شد 
اما الان بســیاری از مراودات کاملا قطع شــده 
و اگر اینترنت در دســترس نباشــد ما به سختی 
می توانیم همه عناصر یک اجرا را پیش ببریم. 

حتمــا دیگرانــی که فقط بــا اینترنــت کار 
می کنند الان با بحران های اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی مواجه هســتند که چه کســي قرار 
اســت جوابگوی ضرر و زیان ها به افراد باشد. 
بازگشــت بــه شــرایط ۱۵، ۲۰ ســال قبل هم 
تقریبا ناممکن اســت چون عادات کاری در این 
زمانه تغییر کرده؛ مثلا در بخش هاي خانوادگي 

این کمبود هم رخ مي نماید.
 مــا هــر روز از طریــق تصویــر و صــدا با 
نوه هایمان باران (پنج ساله) و آرمان (یک ساله) 
در کانادا در ارتباط بودیم و همین باعث آرامش 
روحی و روانی ما می شــد و بــار عاطفی مثبتی 
را برای خانواده هــاي دور از هم ایجاد می کرد. 
حالا نوه ام حــس می کند که ما نمی خواهیم او 

را ببینیم .
 ایــن ابزار ضرورت  زمانه ما اســت و باید در 
دسترســمان باشــد که بتوانیم با هم در ارتباط 
باشیم.  همه چیز در این شرایط   نامعلوم شده 
اســت؛ چه تهیه بودجه مورد نیاز براي تئاتري 
کــه مي خواهیم اجــرا کنیم و چه این شــرایط 
متفاوت. باید امیدوار بــود که اهمیت موضوع 

درك شود.
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کارتون خواب

 زندگی دیگران

مدرســه مي تواند به کــودکان و دانش آموزان 
شــانس شکوفایي و پیشرفت دهد اما براي بیش از 
صد هزار پســري که در سنگال به مدرسه مي روند، 
این طور نیســت. براي آنها مدرســه، فرصتي براي 
آزادي و رهایي نیست. براي آنان  مدرسه به معني 
تجــاوز، بردگي و گرســنگي در حد مــرگ و اندکي 

آموزش و تأثیرپذیري است.
در ســنگال پســران پنج تا ۱۵ســاله بــه برخي  
مدرسه ها  مي روند. خانواده هاي آنان فکر مي کنند  
ایــن فرصتي براي پیشــرفت اســت. امــا مارابوت 

معلمي است که در غیاب 
اســت  قــرار  خانواده هــا 
هدایت و حمایــت از آنها 
را بر عهده داشــته باشــد. 
در گذشته این شیوه خیلي 
مرسوم بود که فرزندانشان 
مزرعــه  در  کار  بــراي  را 
ثروتمندتــر  افــراد  پیــش 
امکان  هم  تا  مي فرستادند 
باشد  فراهم  برایشــان  کار 
هــم بتواننــد از امکانــات 

آموزشــي اســتفاده کنند؛ به امید زندگي بهتر. این 
شــیوه بین کودکان روستایي این کشور و کشورهاي 
همسایه آنها رواج داشــت. اگر چه در حال حاضر 
نمي توان این گونه مدارس را در شهرهاي کوچك و 
محلــي پیدا کرد و نیاز این کودکان به غذا جزء یکي 

از مسائل اصلي این روزگار محسوب مي شود. 
حالا این کودکان که به امید زندگي بهتر از محل 
زندگي خــود به این مدارس آمده اند، تحت فشــار  
مربیانشان هســتند تا براي به دســت آوردن اندکي 
غذا در خیابان ها گدایي و التماس کنند. آنها بیشــتر 
وقتشــان به جاي اینکه صــرف یادگیري و آموزش 
شود، ناگزیر هستند خواسته هاي مربیان را اجرا کنند 

یا در خیابان مشغول باشند. 
البته در برخي از این مدارس، ســاعاتي نیز براي 
تدریــس و آمــوزش در نظر گرفته مي شــود اما در 
بیشتر این مدارس بیشــتر وقت این دانش آموزان - 
که اکثرا از روستاها مي آیند و برخي نیز از کشورهاي 
همسایه- صرف کارهایي غیر از تحصیل و آموزش 
مي شــود. در  خیابان هاي ســنت لوئیس ســنگال، 
جایــي که تعدادي از این مدارس وجود دارد، بیش 
از ۱۵ هــزار کودك در حال گدایي مشــاهده شــده 
اســت؛ کودکاني که با نام دانش آموز  این مدارس 
شناخته مي شــوند. برخي از آنها زمان زیادي است 
که خانواده هایشــان را ندیده انــد و خانواده اي در 
این شــهر بزرگ ندارند. نحوه زندگــي آنها به طور 

مستقیم به مربي آنها بستگي دارد. 

گزارشــگر ســي ان ان بــا «مادابو»، یکــي از این  
پســرها در خیابان دیدار مي کند؛ پسري که سنش را 
دقیق نمي دانســت و لباسي از گوني پوشیده بود و 
در کنار سطل آشــغالي ایستاده بود؛ جایي دورتر از 
مدرسه اش، در مکاني که حتي سقف هم نداشت. 
گزارشــگر ســي ان ان مي نویســد: «از تصور اینکه 
کودکي در این شــرایط زندگي کند، وحشت مي کنم 
ولي این اتفاقي اســت که براي بسیاري از کودکاني 
که به امید زندگي بهتر راهي مدارس مي شوند، رخ 
مي دهد؛ جایي که تلاش بــراي خوابیدن در چنین 
شــرایطي نیازمنــد توانایي 

فوق العاده اي است».
مجبور  مي گوید   مادابو 
بــه گدایــي اســت؛ در زیر 
ســایه ترس از مربي ناگزیر 
اســت بــراي پــول و غذا 
گدایــي کنــد و همچنیــن 
باشــد،  اگر خوش شــانس 
مي توانــد کارهاي کوچکي 
پیدا  ســوپرمارکت ها  در  را 
کنــد و انجام دهــد. براي 
او ازدســت دادن هدفي که بــراي انجامش به این 
شــهر آمده،  اتفاقي غم انگیز بــود؛ به ویژه هراس 
از کتك هایــي که مربي اش در صــورت نافرماني از 
دســتورات و انجام ندادن گدایي مي زد، او را بسیار 
غمگین کرده بود. هر چنــد مربي ادعای کتك زدن 
دانش آمــوزان را در صورتــي کــه دســت خالــي 

برگردند، کاملا رد مي کند. 
مادابو هم مثل بســیاري از ایــن دانش آموزان 
تلاش کرده اســت فرار کند اما زندگي در خیابان ها 
مشــقت بار اســت و او بار دیگر به مدرسه برگشته 
اســت. گروه مدني که درصدد اطلاع از شرایط این 
کودکان اســت، همراه آنها در خیابان ها مي خوابد. 
البته بیشتر کودکاني که از این مدارس فرار کرده اند، 

در خیابان ها مشغول زندگي هستند.
البته ایــن ان جي او ســعي کرده اســت بتواند 
مدارســي تأســیس کند  که شــرایط بهتري داشته 
باشــند و در آنها خواندن و نوشتن و حتي ورزش و 
هنر آموزش مي دادند و حتي مراقبت هاي پزشکي 
و رواني از آنها  مي کند و لباس در اختیارشــان قرار 
داده مي شــود تا بتوانند آینده اي بهتر را براي خود 
فراهم کنند. اما شکل گیري این مدارس به پشتیباني  

و  همراهي سازمان هاي جهاني نیاز دارد.
این نوع زندگي در کشورهاي دیگر آفریقا نیز رخ 
مي دهد؛ کودکاني که به ظاهر مشغول تحصیل در 
مدارس غنا هســتند اما در واقع ناگزیر به بردگي در 

این مدارس اند.

مدرسه هایى براي گدایی  

مغز اجتماعى-92 روایت

همه ما هفته ســختی را گذراندیم. ســردرگمی، 
عدم اطمینان و امنیت نسبت به آینده نزدیک، ترس، 
اضطراب، خطر شعله ورشدن خشونت، همه و همه 
دست اندرکار بوده اند تا مدارهای آژیرکش مغزهای 
ما را بــه کار بیندازند و فعالیت خلاق و چاره اندیش 
آنهــا را از کار بیندازنــد. هم اکنون که این ســطور را 
می نویســم، نمی دانم موفق خواهم شد این مطلب 
را تمام کنــم و بتوانم به موقــع آن را برای چاپ در 
ســتون ثابت یکشــنبه «مغز اجتماعی»، به روزنامه 
«شــرق» برســانم یا این امر از طریق اینترنت میسر 

نخواهد بود؟
 واقعــا نمی دانم که مغزم بــرای انجام این کار 

آماده است؟
 بی حوصلگــی نخواهد کرد و مــرا میانه راه ول 

نمی کند و متوقف نخواهد شد؟
 آیــا اینترنت وصل خواهد شــد و مــرا دلگرم تر 
به ادامه نوشــتن و رســاندن به موقع آن به روزنامه 

خواهد کرد؟
 نمی دانــم همیــن الان در حیــن نوشــتن چرا 
ناآگاهانه و ناگهانی به یاد سکانس ترسناکی از فیلم 

پرندگان هیچکاک افتادم. 
وقتــی کــه هجــوم پرندگان بــه شــهر در حال 
اوج گیری اســت و مردی بی خبــر در پمپ بنزین در 
حال روشــن کردن ســیگارش اســت و نمی داند که 
شــعله کبریت او به زودی روی زمینِ آلوده به بنزین 

پرتاب خواهد شد و شعله های آتش ناخواسته همه 
جــا را فرا خواهد گرفت و پرندگان بیشــتری را برای 
هجوم به شــهر تهییج خواهد کرد و کاراکتر اصلی 
فیلم را در کیوســک تلفن بی پنــاه در مقابل هجوم 

پرندگان قرار خواهد داد.
راســتش صبــح امروز هــم مطمئن نبــودم که 
برنامه از پیش تنظیم شــده ســمینار مغزپژوهی مان 
در بیمارســتان ایرانمهر درباره «هنر متعهد» بدون 
حادثه غیر مترقبه ای اجرا شود. چون این روزها همه 
کارهای ریز و درشــت عــادی زندگی هــم در نبود 
اینترنت و ارتباطــات الکترونیکی با اما و اگر مواجه 

شده اند. 
پرسش جالبی اســت که امروزه چقدر زندگی ما 

عوض شده است؟
 چقــدر اینترنت و ارتباطات ســریع در زندگی ما 

مهم شده اند؟ 
چقدر خطر احســاس ترس از توســعه خشونت 

می تواند فلج کننده، گیج کننده و بازدارنده باشد؟ 
امــا در عیــن حــال امــروز صبح چقــدر حس 
آرامش بخــش و دلگرم کننده داشــتم که هواداران 
وفادار سمینارهای مغزپژوهی اجتماعی آمدند و به 
ســخنرانی جذاب بابک احمدی درباره هنر متعهد 
گوش دادند. از ســخنرانی آخــر بابک احمدی عزیز 
در این سمینارها که درباره «کار روشنفکری» بود، ۹ 
سال! می گذشت. برای خودش هم باورپذیر نبود که 
زمان چنین تند گذشته است. این در حالی بود که او 
اولین سخنرانی خود را در جلسات ما ۱۹ سال پیش، 
درباره «فلسفه هنر و زیبایی شناسی هنر» انجام داده 
بود. بابک احمدی مسائل زیادی درباره تعهد هنری 
و ســیر آن در تاریخ هنر مطرح کرد، ولی آنچه پس 

از پایان این جلسه با توجه به شرایط حاکم در هفته 
گذشته، بدون اینکه خودم بدانم در بخش اول ناآگاه 
مغــزم غوغا به پــا کرد و حالا در هنگام نوشــتن به 
ســطح آگاهی مغزم رسیده اســت، این است که در 
سخنرانی، بابک احمدی کافکا را نماینده نوعی هنر 

متعهد مورد علاقه خود دانسته بود. 
بــه این صورت دربــاره کافکا غوغا بــه پا کرد و 
هنرمندانه اضطــراب گناه آلود بی دلیلی را در مغزم 
جاری کرد. کافکا از نوجوانی با من بوده است. من با 
کافکا بزرگ شدم و زندگی کردم تا به امروز رسیده ام. 
پژواک داســتان های کافــکا توصیفی دقیق اســت 
از گیرکــردن در شــرایط ناامن، تاکنــون چون نبضی 
تپــش دار و بیدارکننــده در اعماق مغزم احســاس 

کرده ام.
 اما این احساس ناامنی ساخته تهدید قدرت های 
پنهــان و پیدا در زندگی اســت که مکــررا مدارهای 
ترس و وحشــت و اضطراب را در مغزم فعال کرده 
و می کند. این صدای هنر اعتراض کافکا است که از 
ورای زمان و مکان بارها و بارها در سلسله اعصابم 

شنیده می شود.
 هنــری که مخاطــب را راحت نمی گــذارد و در 
تلخ ترین و ناکام ترین شــکل آن هم امید برای تغییر 
را فریــاد می کند، بدون اینکه فریادی کرده باشــد یا 

شعاری داده باشد.
تــا اینجا توانســتم چیزهایــی بنویســم، هنوز از 
اینترنت خبری نیســت. اما چطور نوشته را به موقع 
بــرای چاپ به «شــرق» برســانم؟ راه حــل جدید: 
نوشته فوق را پرینت می گیرم و با فاکس به روزنامه 
می رســانم. شاید شــما نیز بتوانید این نوشته آشفته 

من را بخوانید. 

هنر متعهد، تلاش برای جهانی زیباتر
 عبدالرحمن نجل رحیم

 مغزپژوه

 مدي بلورتاجا

 سهراب سلیمى
 کارگردان

کودکى

تبعیضی که تبدیل به خشم می شود 
ایلنا: پیمان نامــه  جهانی حقوق کــودک در نوامبر 
۱۹۸۹ مــورد پذیرش مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد قــرار گرفت تــا به عنــوان یک کنوانســیون 
بین المللــی حقــوق مختلــف کــودکان را تأمین و 
کشــورها را وادار به اجرای آن کند. کشــورهایی که 
به ایــن کنوانســیون بپیوندند، شــکایت های مرتبط 
بــا این پیمان نامه را به کمیتــه حقوق کودک ارجاع 
می دهنــد. کمیته حقوق کودک ملل متحد شــامل 
۱۰ کارشــناس اســت که وظیفه ارائه پیشنهادات به 
کشــورها را دارد. ایران در سال ۷۲ به این پیمان نامه 
پیوســت و نزدیک به ۲۵ سال است که موظف شده 
مفاد این پیمان نامه را اجرا کند. البته موارد متعددی 
از نقــض حقوق کودکان در دنیا وجود دارد که هنوز 
این کنوانسیون نتوانسته آنها را ملزم به رعایت کامل 

حقوق کودکان کند. 
از بین حقــوق مغفول مانده کــودکان، کودک آزاری 
جنســی، کار کــودک و در نتیجه احســاس تبعیض 
کودکان است. تمام کشــورهای دنیا به جز سومالی 
و آمریــکا پیمان نامه های جهانی حقــوق کودک را 
پذیرفتند. بعــد از جنگ جهانــی دوم بحث حقوق 
کودکان مطرح شــد که تا امروز جامع ترین ســند در 
ایــن خصوص بوده اســت. در حــوزه اجتماعی نیز 
کودک یک مفهوم متغیر است. در کودکی یک سری 
آموزه هــای جنســیتی به کــودکان داده می شــود؛ 
مثلا «مرد کــه گریه نمی کند» یا یک ســری آموزه ها 
درخصوص کار خانگی به دختربچه ها داده می شود. 

در  باید  را  اینهــا  همه 
مفهــوم کودک در نظر 
گرفــت و پیمان نامــه 
تا حدی  حقوق کودک 
این مســئله را در نظر 
از  یکی  اســت.  گرفته 
در  مســائل  مهم ترین 
قالــب مــواد مختلف 
بحــث  پیمان نامــه 
خشونت علیه کودکان 
است. این خشونت یک 
وجه فردی دارد که به 
آن کــودک آزاری گفته 
می شــود و یــک وجه 

جمعی تر و اجتماعی تر هم دارد که آن هم خشونت 
سیستماتیکی است که علیه کودکان تولید و بازتولید 
می شــود. از بدترین اشــکال کار کودک، زباله گردی 
اســت. ازدواج کودکان نیز یک نوع خشــونت است 
که خشــونت جنســی هم در آن نهفته اســت. در 
پیمان نامــه جهانی حقــوق کودک درباره مســئله 
آموزش و توانمندسازی کودکان صحبت شده است؛ 
اینکــه کودکان مطابق با شــئونات جمعــی و نگاه 
برابرطلبانــه و مســاوی طلبانه برخــوردار از حقوق 

مساوی اقلیت های مختلف باشند.
 حــق کودک بــرای تحصیل و آرامش یک مســئله 
مهم اســت. بــا توجــه به آمــار موجود کــودکان 
خارج از چرخه تحصیل حــدود یک میلیون برآورد 

می شــوند. بخشــی هم که وارد مدارس می شــوند 
دچار این بحران هســتند. مدارس غیرانتفاعی بسیار 
گــران  هســتند؛ مانند مدارســی که تا صــد میلیون 
تومــان در ســال از بچه هــا می گیرند. این مســئله 
حس جامعه پذیری و نوع دوســتی بــه صورت عام 
در کــودکان را ضعیف می کند. خشــمی که کودک 
فقیر نســبت به کودکان ثروتمند دارد، موجب تمایز 
و تعــارض اجتماعی می شــود و بخشــی از حقوق 
کودک در جامعــه ای که در آن نابرابری وجود دارد، 
از بین می رود. نظام آموزشــی ما این حس را منتقل 
می کند. بخشــی از این مسئله نیز در چرخه آموزش 
به صورت عام وجود دارد. بخش زیادی از خشونت 

علیه کودکان پنهان است. 

تلنگر

یکی از مسائل شرایط فعلی کشور، نگرانی مردم 
درباره آینده اســت؛ نگرانی ای که نبایــد دربرابر آن 
بی تفــاوت بود و نباید خروج از این شــرایط را کاری 
غیر ممکن قلمداد کرد. در هر کشــوری، در شــرایط 
مختلف ممکن اســت اتفاقاتــی بیفتد و آن اتفاقات 
امید به آینده بهتر را دچــار تردید کند که نتیجه این 
تردیــد می تواند یــأس و دلمردگــی و بی تفاوتی در 

جامعه باشد. 
بــه همین دلیل از امید به عنوان یک مؤلفه مهم 
و اساســی در جوامع یاد می شــود؛ چراکه پویایی و 
ســر زندگی جامعه به بالا بودن مؤلفه های مختلف، 
از جمله امید اجتماعی وابســته است. در جامعه ای 
کــه مردم به آینــده امیدوار باشــند، می توان منتظر 
تحــولات مثبت بــود و انگیــزه کار بیشــتر را در آن 

جامعه و مردم آن در سطح بالا دید. 
تجربه نشان داده است که مردم امیدوار معمولا 
از زندگــی اجتماعی شــان لذت بیشــتری می برند و 
احساس تعلق بیشتری به اطرافیان و مردم خواهند 
داشــت و طبیعتــا در چنیــن شــرایطی می توان به 
افزایــش رضایت مندی اجتماعی و امنیت اجتماعی 
و همچنین مشارکت اجتماعی امید بیشتری داشت؛ 
چراکه در چنین شــرایطی شــورش های اجتماعی و 
فروپاشی اجتماعی کمتر جامه عمل خواهد پوشید. 

وقتی در یــک جامعه مــردم به آینــده امیدوار 
باشــند، تلاش خواهند کرد تــا ظرفیت های بالفعل 
و بالقوه خود را برای توســعه کشــور به کار گیرند و 
این ظرفیت ها می تواند بستری برای ارتقای سرمایه 
اجتماعــی فراهم کند و در چنین شــرایطی فاصله 
دولــت و ملت به معنــای عام بــه حداقل خواهد 
رســید. البتــه برای کم کــردن فاصله بیــن دولت و 
ملت و بالا رفتن شــاخص امید اجتماعی در جامعه 
قانون مداری،  باید شــفافیت، ســلامت همه جانبه، 
مســئولیت پذیری، پاســخگویی، توجــه بــه حقوق 
شهروندی و شایسته سالاری در جامعه بیش از پیش 
مــورد توجه قرار گیرد؛ به گونه ای کــه مردم اعتماد 
لازم به دولت ها را داشته باشند و در چنین شرایطی 
است که این اعتماد می تواند پشتوانه محکمی برای 
دولت به منظــور ایفای وظایفــش و انجام کارهای 

بزرگ و اساسی باشد. 
کارهایی که نتیجه آن به زیســتن اجتماعی همه 
مردم باشــد. دولت های هوشــمند تــلاش خواهند 
کرد تا با بررســی میزان امید در جامعه و یافته هایی 
حاصل از این بررســی ها سیاســت های مناســبی را 
انجام دهند؛ چراکه ســنجش این شاخص می تواند 
مثل دماسنج اجتماعی حال و روز جامعه را آن گونه 

که هست نشان دهد.
 فرامــوش نکنیــم انســان ها بــا امیــد زنده اند، 
انســان های ناامید به هر وسیله ای متمسک خواهند 
شــد تا به اهداف و خواسته های خود برسند. گاهی 
اوقات ایــن شــیوه ها و راه ها می تواند نامشــروع و 
هزینه بر برای کشــور باشد؛ شــورش های اجتماعی 

معمولا در جاها و شــرایطی اتفاق می افتد که امید 
به حل و فصل مســائل و تحقق شــعارها کمرنگ تر 
می شــود؛ بنابراین، امید و امیدواری مردم اگر منجر 
به رضایت بیشتر مردم در هر جامعه ای از دولت آن 
جامعه شــود که در این صورت شــاهد هرج و مرج 
و بحران های سیاســی و اجتماعی نخواهیم بود. اگر 
چشــم انداز آینده جامعه مسیر رو به بهبود را نشان 
دهد، مردم تحمل سختی ها را به جان خواهند خرید 
تا آینده بهتری را برای جامعه خود متصور باشــند، 

مشارکت کنند و بسازند. 
امیــد یک شــبه در جامعه اتفــاق نخواهد افتاد 
و مســتلزم وجود نشــانه هایی اســت که مردم آن 
نشانه ها را ببینند و بسنجند و به آن نشانه ها اعتماد 
کنند. مــا در فرهنگ ایرانی خودمان این ضرب المثل 
را داریم که در ناامیدی بســی امید هســت؛ بنابراین 
با بهره گیــری از این ضرب المثل می تــوان این گونه 
متصور شــد که حتی در شــرایطی که مردم در یک 
جامعه ناامید هستند، بازهم روزنه هایی برای بهبود 
شــرایط وجود دارد؛ روزنه هایی که می تواند بستر را 
برای تفکــر خلاقیت و نــوآوری در جامعه بیش از 
پیش فراهم کند. اتفاقا در چنین شــرایطی است که 
مردم حس خوب زندگی کردن را تجربه خواهند کرد 
و بیش از گذشــته شاهد نشــاط اجتماعی در نتیجه 
ایــن نوآوری ها و خلاقیت در جامعــه خواهیم بود. 
فراموش نکنیم هدف گذارهای درســت در جامعه و 
زندگی اجتماعی می تواند شــور و شوق زندگی را در 
ما افزایش دهد. تدابیری اتخاذ کنیم تا شــور و شوق 

زندگی از جامعه دور نشود.  

امید را در دل مردم زنده نگه دارید

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران 


